
80 

 

 احتجابداستان و فیلم شازده ساختار رواییِ
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 استاد هنرهای نمایشی دانشگاه هنر تهران. 3

 

 18/12/1395 پذیرش:                 03/06/1395: دریافت

 

 چکیده
گونه که از ویژه رمان است و آنبهدار ادبیات داستانی و هاست که وامسینمای پرمخاطب جهان سال

های اقتباس از رمان ،توجه در آکادمی اسکار درصد آثار مورد 85آید، نزدیک به سناد موجود برمیاَ

توجه سینمای کشورهای مختلف به ادبیات داستانی  باوجود است. بوده مشهور و گاه غیرمشهور

ندرت اتفاق برداری حتی اقتصادی از این گنجینه، در تاریخ سینمای ایران این امر بهخویش و بهره

سینمای ایران به ادبیات  یتوجهبیترین دلایل زعم نگارندگان این مقاله، یکی از مهماست. به افتاده

اقتباس سینمایی از  یدستاوردها و ربوط به چرایی، چگونگی، فرایندهای مداستانی، کمبود پژوهش

است با  شدهش در این مقاله کوش ،منظور همین ادبیات داستانی در دیگر کشورها و ایران است. به

 «احتجابشازده»شدۀ سینمایی( موفق و شناخته )نسبتاً ایرانیِ فیلم تطبیقی، اقتباس -توصیفی روشی

 روایت عناصر. شود رمانی به همین نام از هوشنگ گلشیری بررسی از آرا(فرمان بهمن کارگردانی )به

شدن یک اثر اقتباسیِ  های جذابلفهؤو م گرفته قرار یکدیگر کنار در سینمایی( و اثر )مکتوب دو هر در

بر شناخت وجوه ترین دستاوردهای پژوهش حاضر، علاوهاز مهم .شده است سینماییِ ایرانی استنتاج

ساخت جریان  تصویری ةازاهای خلاقانتوان به استخراج و معرفی مابه، میگونهافتراق و اشتراک دو 

   کرد. ذهن فیلم اشاره سیال

 . احتجاب، داستان، فیلم، اقتباس، روایتشازدههای کلیدی: واژه

                                                                                                                                        
  samane_abhari@yahoo.com                                        نویسندۀ مسئول مقاله* 
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 مقدمه. 1
ی جدید در نهاد علم اهمیت عنوان روش و رویکردای بهرشتهامروزه رویکرد میان

در قالب اقتباس قابل  ،عنوان دو گونهبه ،است. بررسی تعامل بین ادبیات و سینمایافته 

های بحث و بررسی است. درصد زیادی از موفقیت آثار سینمایی جهان مرهون فیلم

 ی موفقِ اقتباسی گواه این مدعاست.هااقتباسی از ادبیات است. نگاهی به آمار فیلم

اند، اقتباس هایی که جایزۀ آکادمی را بردهلمپنج درصد از فیهشتادو»ق آمار، طب

مدار یک رمان و مکتوب اقتباس یعنی خوانش جهت(. »Seger, 1992: xi« )اندبوده

 (.  472: 1391)استم و رائنگو، « کردن یک فیلم با منظور کردن شرایطی ویژه

توان ضمن اثر ادبی و سینمایی می ةداستان و عناصر آن در هر دو گون با بررسی

های مشترک میان ادبیات داستانی و مطالعة نحوۀ تعامل این دو، به گشودن دریچه

های ادبیات سینما و نیز بهبود رابطه بین این دو حوزه و درنتیجه، شناخت ظرفیت

داستانی معاصر فارسی کمک کرد. در این پژوهش، به بررسی تطبیقی داستان و فیلم 

نظران با تمجید از رمان پرداخته شده است. برخی صاحب احتجابدهشاز

(. فیلم 96: 1380دانند )آتشی، ، آن را آغاز داستان مدرن در ایران میاحتجابشازده

ای که گونهنیز به تأیید بسیاری از منتقدان فیلم رسیده است؛ به« احتجابشازده»

ن مؤید این امر است فیلم تهرادریافت جایزۀ بهترین فیلم از جشنوارۀ جهانی 

فیلم  (. با مطالعة ساختار روایی داستان19ِ: 1381یقی، )درستکار و عق

و  احتجابشازده کتاب و بررسی تطبیقی عناصر آن با داستانِ «احتجابشازده»

توان ضمن شناخت دلایل موفقیت فیلم و معرفی ازاهای سینمایی میشناخت مابه

کردن شرایط  دبیات داستانی معاصر فارسی، به فراهمسودمندی امر اقتباس از ا

های مشترک بین سینما و ادبیات معاصر مناسب برای این تعامل و گشودن دریچه

انجام شده و در آن از منابع  تطبیقی -روش توصیفیاین پژوهش به کرد. ایران کمک
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ر پاسخ داده است. در این جستار، به سؤالات زیای و فیلم استفاده شده کتابخانه

 شود:می

و نمونة اقتباسی  احتجابشازدههایی میان پرداخت ادبی ها و همانندی. چه تفاوت1

 آن در فیلم وجود دارد؟ 

د یا با استفاده از کدام تمهی احتجابشازده. پرداخت عناصر روایی در داستان و فیلم 2

  گرفته است؟  امکان ادبی و سینمایی صورت 

های زیادی در ستانی و سینمای معاصر ایران، پژوهشدر حوزۀ ادبیات دا

ها، نامه و کتاب انجام شده است. در برخی از این پژوهشهای مختلف مقاله، پایانقالب

تطبیق ساختار داستان »های نمایشی آثار ادبی کهن بررسی شده است؛ ازجمله قابلیت

ها صرفاً آثار اقتباسی ش(. برخی پژوه1383)حیاتی، « نامهشیخ صنعان با الگوی فیلم

)مستغاثی، « اقتباس یکصدسالة سینمای ایران»اند؛ مانند سینمای ایران را معرفی کرده

بررسی اقتباس از ادبیات داستانی نامة ها مثل پایان(. در برخی از پژوهش1379

شیوۀ ( که بیشتر به1389)محمدی،  معاصر برای تلویزیون و سینما در ایران

نویسی در سینما و تلویزیون نامهشناسی فیلمگاشته شده، به آسیبژورنالیستی ن

رمان و فیلم )نگاهی به اقتباس سینمای ایران از نامة پرداخته شده است. در پایان

( نظرها و مباحثی کلی درخصوص پیوند و تعامل 1391)حمیدی فعال، رمان فارسی( 

مطرح شده است. در برخی  ادبیات و سینما و چگونگی تأثیر و تأثر این دو گونه

« احتجاببررسی تطبیقی رمان و فیلم شازده»های موردی مانند مقالة بررسی

های موجود )بیشتر کمّی(، در توصیفات ( به بررسی کلیاتی از تفاوت1381)عبداللهی، 

 های فیلم پرداخته شده است. کتاب و صحنه

 

 . روایت و روایتگری در داستان و فیلم 2
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کار گرفتند. را نخستین بار ساختارگرایان روسی به 2و سیوژه 1فابیولااصطلاح دو 

و براساس  نزد مؤلف به سیوژه یا طرح تبدیل فابیولا همان متن یا مادۀ خام است که

سیوژه  3شود. از دیدگاه توماشفسکینظم و منطق و توالی زمانی و علّی روایت می

سد یافته است )استم و رائنگو، ای خاص تجنوعی همان متن است که در رسانهبه

(. 100داند )همان، یای در خدمت سیوژه مفابیولا را ماده 4(، اشکلوفسکی99: 1391

صورت روایت کلامی و چه روایت سینمایی( یا طرح و داستان )چه به سازندۀ سیوژه

یولا به کند. در این فرایند که از فابدر این فرایند تبدیل، از ابزارهای روایی استفاده می

گیرد که ساختة مؤلف است. انجامد، داستان شکل میسیوژه یا از متن به طرح می

هایی که کارکردشان ساختهاند، دستهایی برای ارتباط آگاهانهساختهها دستروایت»

معنای داستان است، از که به Fiction واژۀ(. 27: 1391انتقال داستان است )گریگوری، 

: 1381لوته، آید )دادن میای اصلی ساختن از طریق شکلبا معن Fingereکلمة لاتین 

ای از روایت معرف زنجیره»گیرد. میروایت شکل داستان یا  (. در این فرایند،11

(. زنجیرۀ رخدادها، 9)همان، « است شده ست که در زمان و مکان )فضا( واقعرخدادها

جیرۀ رخدادها همان است که اند. زنزمان و مکان از عناصر اصلی روایت معرفی شده

شود. زمان و مکان در کنار عنصر نخستین رنگ داستان تعبیر میاز آن به طرح یا پی

شود. داستان از دیگر عناصر روایی نیز ترین عناصر روایی شمرده میاز مهم

دید و برخوردار است که در پیشبرد روایت نقش دارند؛ مانند شخصیت، زاویة 

های داستان یا همان ای تعاملی، سازندۀ کنشخصیت در رابطهمایه. عنصر شدرون

رخدادهای طرح داستانی است. زاویة دید منظری است که داستان از آن روایت 

نوعی درپی برده بهمایه یا تم هم عنصری است که همة عناصر نامشود. درونمی

مکان،  ارائة آن به مخاطب هستند. اجزای روایی مورد بحث یعنی طرح، زمان،

و اصلی هستند و با مایه در فیلم هم از عناصر سازنده دید و درونشخصیت، زاویة 

 فردی در فیلم دارند.های منحصربهتوجه به نظام متفاوت گونة سینمایی، پرداخت

کند؛ اما اختلافش با فیلم داستانی به این معنا روایت است که داستانی را نقل می»
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(. بنابر 21)همان، « کندینمایی بیان میشکل ساستانش را بهداستان ادبی این است که د

داستان  نقطة مشترک میان گونة ادبی و گونة سینمایی، داشتنِ ،از روایت این تعریف

که به متن سینمایی نیست؛ چنان شدن تبدیل های ادبیات قابلِبرخی ویژگیاست. 

های برخی تفاوت»ر روی، ویژۀ سینماست. به ه ها و امکانات سینمایی همبرخی جلوه

بنیادین میانشان )ادبیات و سینما( است که بعضی به سود ادبیات و بعضی به سود 

(. در این پژوهش، با بررسی عناصر روایی 216: 1381)جانتی،  «هنر سینماست

ادبی و سینمایی، به نحوۀ پرداخت این عناصر و نیز بررسی  گونة مشترک در دو

گونه  ها و شناخت ابزارها و تمهیدات روایی در هر دونوجوه اشتراک و افتراق آ

 و بندی،چون شروع و عنوانهمبر عناصر روایی مذکور، عناصری ایم. علاوهپرداخته

  .ایمبررسیده نیز در هر دو دو نوع ادبی و سینمایی را بندیپایان و پایان

 

 کتاب و فیلم   داستانِ . خلاصة3
آرا نوشت و بهمن فرمان 1348را در سال  احتجابشازدههوشنگ گلشیری داستان 

 را ساخت. « احتجابشازده»با اقتباس از این اثر، فیلم  1353در سال 

عقیم و سرخورده است. او  فردی احتجاب، آخرین بازماندۀ خاندان قاجاری،شازده

 یعنی همان شازدۀ بزرگ، مرد ،شود. پدربزرگدر کودکی با نام خسرو شناخته می

اندازد و کُشد، برادر و سه فرزندش را به چاه میمستبدی است که مادر خود را می

دلی شباهت چندانی کند. شازده در سنگطرز زجرآوری داغ مییکی از زنان خود را به

به جدش ندارد. فخرالنسا همسر و دخترعمة شازده است. او دائم درحال سرکشی به 

کوبد. شازده برای برانگیختن ر سر شازده میکبیر است و گذشته را ب خاطرات جدّ

کند. شازده زاد، ارتباط پنهانی برقرار میحسادت فخرالنسا، با فخری، کلفت خانه حسّ

اش را ازدست شود و در این راه املاک و اموال پدریبه شراب و قمار مشغول می

خواهد که ری میمیرد و شازده از فخدهد. فخرالنسا بر اثر ابتلا به سل موروثی میمی
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نوعی زاد است که حضورش بهنقش فخرالنسا را برای او بازی کند. مراد نوکر خانه

آلود از سر شب تا صبح بودگی که در شبی وهمآزارد. شازده در این گمشازده را می

کند و درپی شناخت خویشتنِ خویش است. کاذب ادامه دارد، خاطراتش را مرور می

 ماند. همچنان عقیم می ، فروپاشی خاندان قاجارو درنتیجهاین شناخت با مرگ او 

 

 احتجابشازدهکتاب داستانِ . بررسی عناصر روایی در 4
 . زمان 4-1

شود و پس از طی گرا، زمان معمولاً از یک نقطه آغاز میهای سنتی و واقعدر داستان

 ذهن: های جریان سیال رسد؛ ولی در داستانکردن یک روال خطی به سرانجام می

شود تا کشف و شهودی محض از لحظة گذشته و آینده از زمان حذف می 

دست آید. در چنین حالتی ترتیب و توالی پیوستة زمان جای خود را حال به

های داستان نه دهد که در ذهن شخصیتتنیدۀ خاطراتی میبه تراکم درهم

اند عمق تجربه نظام یافته براساس تقدم و تأخر زمانی، که براساس میزان

 (. 118: 1390اند )بیات، و گذشته و حال کاملاً درهم آمیخته

از روال منطقی  خط سیر داستان و اجزا و عناصر آن، ازجمله زمان،در رمان، 

 احتجابشازده»شود: می آغاز حال زمان در احتجابشازده برخوردار نیست. داستان

 دستش ستون دو روی را داغش پیشانی و بود رفتهفرو اشراحتی صندلی همان توی

های (. در طول داستان، به زمان7: 1384)گلشیری،  «کردمی سرفه و بود گذاشته

  شود. مختلف در گذشته رجوع می

 

 . تقابل زمان عینی و ذهنی 4-1-1

های جریان سیال ذهن، وجود تقابل بین دو زمان عینی و های داستانیکی از ویژگی

 تا «سرشب» شاهدیم، از داستان در ما یا زمان عینی که خطی است. زمانذهنی 

شماری را در دل دارد؛ ولی این بازۀ زمانی حوادث بی ادامه «سحر خوانخروس»
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ذهن برای ارتباط بین این دو سیال  های جریانراوی داستان است.داده خود جای 

های این امر با واسطه احتجابشازدهکند. در داستان میزمان از عناصری استفاده

 زیر صورت گرفته است: 

های پیشینیان از عناصر مهمی هستند که شازده را قاب عکس: هاالف. قاب عکس

از کودکی فخرالنسا،  یعکس ، در یک صحنه شازده با دیدنبرند؛ مثلاًبه گذشته می

 کند: سالی مرور میزندگی او را از کودکی تا بزرگ

انگشت شستش را توی دهنش کرده بود و « ن شازده، این منم.ببی»گفت: 

جان روی رانش بود. روی جان بود. یک دست خانمزد. بغل خانممک می

باشی هم بوده ]...[ بود. عکاسبود، سرش را راست گرفته  چهارپایه نشسته

 (. 85فرستد خانة معتمدمیرزا )همان، عمه کوچک دده قمر را می

برند. در ها میشازده را به گذشته: این وسایل هم و سایر اشیا ب. صندلی، تفنگ

  خوانیم:ها مییکی از صحنه

دانم. فخرالنسا گفت: بده ره؟ شازده گفت: نمیششلول دستش بود. گفت: پُ

ببینم، دختر. و دست کرد توی جیب پیشبند فخری و دستمال را درآورد. 

گفت به ماشه دست نگذارید.  اول لوله را پاک کرد و بعد ]...[ که شازده

گفت: ترسیدی شازده؟ ]...[ لوله را گرفت طرف دیوار و پاک کرد و گذاشت 

یکی ها، یکیها و به قطار فشنگروی قندیل. بعد دست کشید به دولول

 (.  13-12)همان، 

   .کندرا مرور می اش با فخرالنساشازده با عنصر تفنگ، خاطره

 

 . تداعی  4-1-2

-شازدههای جریان سیال ذهن و ازجمله در داستان ر روایت داستانروشی که د
گیرد شکل منطقی صورت میاست. تداعی یا به« تداعی»شود، کار گرفته میبه احتجاب

نامند )جمال شناسد که در این صورت، آن را تداعی آزاد مییا منطقی برای خود نمی
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 116تا  85در بخش سوم کتاب که از صفحة  ،(؛ مثلا59ً: 1377و میمنت میرصادقی، 

خواندنِ فخرالنسا، کودکی او، خاطرات مربوط به ترتیب صحنة کتابادامه دارد، به

طلاق مادر فخرالنسا از معتمدمیرزا تا مرگ پدر او، دیدار شازده و فخرالنسا تا بازی 

فخرالنسا در خاتون، رفتن شازده و کردن منیره خاتون با شازده و داغکردن منیره

 شود.  سر هم مرور مینویس( پشتدالان سبز و دیدن ستون گچی )خفیه

 

 عنوان عنصری نمادین. ساعت به4-1-3

مثابة شیء نمادین مورد توجه قرار در بسیاری از آثار جریان سیال ذهن، ساعت به 

 دنما که هاساعت ، همةاحتجابشازده(. در داستان 137: 1390گرفته است )بیات، 

های های آغازین کتاب، فخرالنسا به ساعتدر صفحه .اندافتاده کار از ،هستند زمان

 را کبیر جدّ ساعت»کند: اندازی میدوباره راه ارها کند و آنکارافتاده اشاره میاز

 بعد و را پدر و پدربزرگ ساعت. شد بلند تاکوتیک صدای. کرد کوک برداشت،

 (.11: 1384)گلشیری،  «کرد کوک هم را جیبی هایساعت

  

 سرفه  5. موتیف4-1-4

های درخور از موتیف« سرفه»موتیف در داستان ممکن است عنصری زمانی باشد. 

توجه در داستان است. این عنصر بارها شازده را از زمان گذشته به زمان حال 

 آورد.می

 

 . کاربرد نثر ادبی در نمایش زمان 4-1-5

ذهن، نثر کتاب از جهت کاربرد افعال، جملات و قیدها های جریان سیال در داستان

در بسیاری از  نویسنده ،احتجابشازده رمان در فردی دارد.های منحصربهویژگی

 هابچه»است: کرده استفاده  شاید معنای در حتماً احتمالاً و شاید، قیدهای موارد از

 دست پسره»(؛ 2: 1384)گلشیری،  «بودند چسبیده را مادرشان پاچین حتماً، هم،
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 توانستهمی کجا از پس. بوده باز دهانش حتماً. زندنمی حرفی. چسبدمی را میرغضب

  (.81)همان،  «کرده خرخر هم شاید بکشد؟ نفس

 

 . مکان 4-2

تنیدگی عنصر زمان و مکان گیرد. درهممکان در رمان با توصیف نویسنده شکل می

 در سراسر توصیفات کتاب مشهود است: 

ها و درها و های رنگی پنجرهنشین و شیشهدری با همان شاهاتاق هفتو 

همه آینه روی اش و آنبری دیوارها و حتی دو گوشوارههای گچگل و بوته

-های قدیمی را روی رف میگرفت و کاسه و بشقابجرز دیوارها شکل می

 (. 18ها روشن بود )همان، چیدند و چلچراغ

سنده هم مربوط به فضای بیرونی خانه ازجمله حیاط بخشی از توصیفات نوی    

« شدۀ وسط باغ گذشتریزیو به تاخت از خیابان ریگ»پردار و درخت خانه است: 

ریزد، هم رو هم دخترهای سنگی بود که آب از دهانشان میآن روبه»(؛ 20)همان، 

یابان های چنار هم بود. یک کلاغ هم نشسته بود وسط خفواره، هم خیابان. درخت

  (.106-105)همان، « خوردداشت استخوان می

 

 روشن و ایجاد فضای موهوم . توصیف فضای سایه4-2-1

ها و بازی نور و روشن صحنهها، سایهآلود مکاننویسنده در ترسیم فضای وهم 

 روشنسایه در کوچه، توی بود پیچیده شازده که سرشب»کند: سایه را توصیف می

 تمام هادرخت سایة» ؛(7)همان،  «را مراد و بود دیده را چرخدار صندلی هادرخت زیر

 هابرگ و شاخ. شدمی ترتاریک دورها آن. پوشاندمی را شدهریزیریگ خیابان عرض

 (.30-29همان، ) «سبز ضربی طاق همان. بود شده خم خیابان روی ضربی طاق مثل

  

 . توصیف جزئیات 4-2-2
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ادبی است. به نمونة زیز از توصیف  گونة هایویژگیتوصیف جزئیات مکان یکی از 

 بنگرید:  احتجابشازدهجزئیات در متن 

 بزرگ قدح تا سه زمردی شالطاقه روی. بود جلو آن مادربزرگ عماری 

 گوشة چهار گلدان چهار. بود هاقدح توی هم هاپاشگلاب. یخ از پر بود،

 بالا آن قرآن هایجزوه صندوق. هاقدح وسط گلدان تا دو و بود شالطاقه

 مسی عودسوزهای پشت و بلور شاخة چهل چلچراغ زیر هاقاری]...[  بود

 (. 41 همان،) بودند آنجا پرهایشان و هاآویزه با هاتفت. خواندندمی قرآن

شال با کنیم: عماری، طاقههمچنین، توصیف این جزئیات را در متن مشاهده می    

چهار گلدان در چهارگوشة  پاش و قدح،از یخ، گلابرنگ زمرد، سه قدح بزرگ پر 

های قرآن و رحل، چلچراغ چهل ها، صندوق جزوهشال، دو تا گلدان وسط قدحطاقه

 ها و پرها، پرهای سبز/ سرخ/ سیاه،ها با آویزهشاخة بلور، عودسوزهای مسی، تفت

 های روشن. شمع

 

 . کاربرد عناصر مکانی خاص ادبی )عنصر بو( 4-2-3

گیرد، آلود از آن کمک میکی دیگر از عناصری که نویسنده در توصیف فضای وهمی

شده را پر ریزیبوی جوشانده تمام اتاق و سرسرا و حتی خیابان ریگ»است: « بو»

)همان، « های یاس همآمد، بوی گلها از توی باغ میبوی کاج»(؛ 38)همان، « کرده بود

70  .) 

 

 یفعنوان موت. صندلی به4-2-4

صندلی برره شده است. شازده در حالتِ نشستهدر رمان، بارها به صندلی اشا

و »شود: کند. صندلی همراه بیشتر افراد داستان توصیف میداستان را روایت می

کاری جواهرنشان دید که توی همان صندلی منبتاحتجاب پدربزرگ را میشازده
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جا، توی صندلی خودش، بود، همانفخرالنساء نشسته »(؛ 26)همان، « استنشسته 

  (.58)همان، « دستبهکتاب

  

 . کاربرد نثر ادبی در توصیف مکان 4-2-5

نویسنده در توصیف مکان مانند دیگر عناصر داستان، ممکن است از زبان ادبی 

 هم شاهد این امر هستیم:  احتجابشازدهاستفاده کند. در داستان 

 خسرو [ و...شد ] کشیده شازده گرد بر وپرگ و سیاه دیوار دو همان باز و 

-خوردهموریانه هایچشم با دیوار دو. کند هوا را بادبادکش خواستمی

. رفت در شازده هایدست از نخ. بودند نشسته او طرف دو در شان

 توی سبزش و سرخ هایگوش و دنباله. شد ترکوچک و کوچک بادبادک

  (.32 همان،) بود شده حل آسمان آبی

و دیوار با رنگ در توصیف این جزئیات نیز از زبان ادبی استفاده شده است: د    

خورده، رنگ سرخ و سبز بادبادک، های موریانهدیوارها با چشم سیاه و صفت پرگو،

توصیف دوری و نزدیک آن، توصیف دور شدن بادبادک با عبارت ادبی حل شدن آن 

 در آسمان. 

 

 مکان  بودگیگنگ. 4-2-6

هایی، های گنگ است. نویسنده در بخشمکانات ادبی نثر کتاب، توصیف مکانیکی از ا

ها دچار شک و ابهام است و با این کار خواننده را هم در این ابهام در توصیف مکان

میرد، سر سجادۀ نماز یا توی جان میبعد خانم»کند: و چندگانگی شریک می

جان در ذهن او مشخص رگ خانم(. محل دقیق م92)همان، « رختخواب یا روی ایوان

 نیست. 

 

 فضای نیستی ادبی . توصیف4-2-7
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از عناصر ادبی در ایجاد فضای نیستی در داستان  احتجابشازدهنویسندۀ داستان 

 استفاده کرده است:

 یک از دریغ. اندکشیده قد بید کمر تا. شده هرز هایعلف از پر حالا باغچه 

 و نبود نیلوفر تا دو آن اگر. زرد و ریز هایگل اشهمه! میخک گل شاخة

. کنم تازه گذاردنمی را حوض آب حتی ؟...بید تنة دور پیچیده که عشقه آن

 روزی. میرندمی یکییکی.« باشد سبز طورهمین آبش خواهممی» :گویدمی

 آب روی هاماهی سفید شکم بینممی وقتی. گیردمی کلاغ هم را یکیشان

 (. 72همان، )گیرد می امگریه اندکرده اشدوره دیگر هایآن و افتاده

های ریز و زرد، های هرز، گلفضای نیستی با این کلمات توصیف شده است: علف     

 های مرده روی آب. آب کهنه و سبز حوض، کلاغ، ماهی

 

 در داستان کتاب  6رنگ. پی4-3

 های جریان سیال ذهن   رنگ در داستان. پی4-3-1

های سنتی متفاوت های جریان سیال ذهن اساساً با طرح در داستانانطرح در داست

ای اندیشیدهپیشچندان ازدر آثار جریان سیال ذهن معمولاً با طرح شکننده و نه»است. 

: 1390)بیات، « شودرو هستیم که بسته به نوع خواندن اثر دچار تغییراتی میروبه

دنبال سیر منطقی حوادث و روابط علت و نباید به احتجابشازده(. در داستان 142

 آلبوم مثل داستان ادبی گونة احتجاب درمعلولی گشت. خاطرات و خیالات شازده

رنگ، شاهد صورت کمشوند. در چند مورد بهسر هم مرور میپشت که عکسی است

شویم؛ ازجمله در ماجرای کشتن تعلیق و کشمکش در بخشی از روایت داستان می

 خاتون. رادر پدربزرگ یا سرگذشت فخرالنسا، معتمدمیرزا و نیرهب

 

  داستان در 7شخصیت .4-4

 . امکان تخیل آزاد 4-4-1
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تواند با این است که خواننده می پردازی در داستان کتابهای شخصیتیکی از ویژگی

سینمایی شخصیت  گونة ذهنیت خودش، شخصیت را بسازد و ترسیم کند؛ اما در

 شود.  شده نمایش داده میوضوح و گزیدهبه

 

 . توصیف4-4-2

ها به توصیف ظاهر، حرکات و در این داستان، نویسنده برای شناساندن شخصیت

  پردازد.ها میرفتار، و نیز ذهنیات شخصیت

 

 های جریان سیال ذهن. شخصیت در داستان4-4-3

نصر شخصیت از جایگاهی ویژه برخوردار است. ذهن، عسیال های جریان در داستان

هایی داستان به مفهوم قدیم آن وجود ندارد و فقط ذهنیات شخصیت»در این شیوه، 

 (. 148)همان، « ذاتی برقرار کردها همتوان با آنوجود دارند که می

 

 احتجاب . شازده4-4-3-1

ه اجداد مستبد داستان است. او شباهت چندانی ب 8احتجاب شخصیت اصلیشازده

خود ندارد و حتی در اموری مانند شکار و پرداختن به زنان دچار ضعف و 

صورت درگیری ذهنی وی با بینی است. کشمکش اصلی شازده در داستان بهخودکم

رحمی او عین حال، در برخی موارد بی شود. درخاطرات و اوهام نشان داده می

  شود.درقبال فخری و دیگران توصیف می

 

 . فخرالنسا 4-4-3-2

 ماتیک وقتی خانم هایلب» فخرالنساست: توصیف ملازم در داستان، رنگ سفید

 پایش روی تا سفید پیراهن»(؛ 69: 1384ی، )گلشیر «بود سفید چقدر مالید،نمی

(. فخرالنسا زنی اثیری توصیف شده است و تصویر او در 52)همان،  «رسیدمی



 احتجاباختار رواییِ داستان و فيلم شازدهس                                                  سمانه ابهري و همکاران 

 

٩٣ 
 

های کند و حتی فراتر از آن، زنان نقاشیرا تداعی می کور بوفداستان زن اثیری 

 هایزن همان مثل. رنگبی بود طرحی تنها فخرالنسا اما»مینیاتور ایرانی را: 

 کنار نشسته یا مجنون بید زیر کشیده بودند، ایستاده تالار دورتادور که مینیاتوری

نظر اخلاقی، (. از 57)همان، « دستش بود به جام و افشان موهای با آب جوی

زند و هایش به شازده طعنه میخوان است که با حرفبین و کتابفخرالنسا زنی نکته

  کند. او را تحقیر می

 

 . فخری  4-4-3-3

فخری در کردار و گفتار منفعل و تابع است. نویسنده ظاهر او را چنین توصیف کرده 

روسری گلدار و همان بود. جارو دستش بود. با همان بند بستهفخری پیش»است: 

« د، سفید بودهایش درشت بوهای سیاه و زنده و آن دهان باز. ردیف دندانچشم

وروب کند و در همان کلفت باشد و رفت باید هاییدر صحنه (. او104)همان، 

 هایی نیز باید به فخرالنسای دلخواه شازده تبدیل شود.صحنه

  

 . مراد  4-4-3-4

 خبر مرگ آخر، در و قاجارهاست مرگ خبر آورپیام او. است زادخانه نوکر مراد

چی شازده بوده و بر اثر سقوط از درشکه مراد درشکه .آوردمی او برای را شازده

مراد در سراسر کتاب در فلج شده و بعد شازده او را از خانه بیرون انداخته است. 

د، توصیف ده، آن را هل میدار که همسرش، حسنابرصندلی چرخحالت نشسته

 شود.می

  

 . پدربزرگ 4-4-3-5

کردن و  کشی، صیغهکبیر به داشتن بواسیر، آدم رحم است. جدّمستبد، خودرأی و بی

سالگی حاکم ولایات بوده و برای شود. در سیزدهمصادرۀ اموال مردم وصف می
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وانند تاست تا ببیند تا کجا میکرده تراش کور می ها را با قلمسرگرمی، چشم گنجشک

 پرواز کنند. 

 

  پدر .4-4-3-6

پدر با تغییر اوضاع، به نوکری دولت درآمده و سرهنگ شده است. او در اقدامی 

مورد  ،علت شغلشبهو  صدها نفر از مردم را به خاک و خون کشیده ،نابخردانه

 کبیر است.  مواخذۀ جدّ

 

 ها  . عمه4-4-3-7

های سورئالیستی توصیف برخی ویژگیهای سوررئال و با سبک داستانها بهعمه

های های سیاه بلند و چشمگونه با پیراهنکلام و شبحاند. حضور بیشده

 هایپیراهن همان با هاعمه و»ها در داستان است: های عمهخورده از توصیفموریانه

 هایپیراهن آن با هاعمه»(؛ 31)همان،  «نشستند و آمدند سفید هایچشم و سیاه و بلند

)همان،  «بودند ایستاده بزرگ شازدۀ کنار خوردهموریانه هایچشم آن و بلند و سیاه

36.) 

 

 خاتون  . منیره4-4-3-8

خسرو، به بازی جنسی با  خاتون یکی از زنان پدربزرگ است. در هنگام کودکیِمنیره

شود و سپس عقلش را ازدست طرز زجرآوری داغ میبه به همین علت، پردازد واو می

 دهد. نویسنده ظاهر و احوال پریشان او را چنین وصف کرده است: می

 بود، کوتاه موهایش. بود ایستاده دستک کنار اندرونی، توی خاتونمنیره 

 لاغر. زدمی بهم را دستک آب. بود تنش بلند گلدار پیراهن یک. پسرها مثل

 موهایش. خورد تکان خاتونمنیره عکس و برداشت موج آب]...[  بود شده

-چانه حتی. دانمنمی چی؟ با. بود کرده سرخ را هایشلب]...[  برداشت موج
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 و]...[  بود افتاده جلوش دندون دوتا. حتماً نبود، ماتیک. بود سرخ هم اش

 که بود خاتونمنیره صورت فقط نبود، چیزی کردم، نگاه. زد بهم را آب

   (. 96 همان،) شدمی تکهتکه و شکستمی و داشتبرمی موج آمد،می کش

های گوییتک آوردنِ برخاتون، علاوهنویسنده برای توصیف احوال پریشان منیره    

، از تصاویر ادبی نیز استفاده کرده است. آب درون دستک، موج برداشتن درونی او

  آمدن تصویر او در آب از این جمله است. آب و کشخاتون در موهای منیره

 

 در داستان  9دیدة . زاوی4-5

شخص معطوف به شازده است. در رمان ، سوماحتجابشازدهدید در رمان زاویة 

پردازند: دانای کل محدود به شازده، دانای کل چهار راوی گوناگون به روایت می

: 1372کنند. صالح حسینی )گویی میمحدود به فخری، شازده و فخری که هرکدام تک

کند: بخش اول از آغاز تا صفحة ین رمان را به چهار بخش تقسیم میدید ا( زاویة 60

شخص )سوم 85تا  60شخص محدود به ذهن شازده(، بخش دوم از صفحة )سوم 60

شخص محدود به ذهن )سوم 116تا  85محدود به فخری(، بخش سوم از صفحة 

روش دانای شخص و بهتا پایان کتاب )سوم 116شازده( و بخش چهارم از صفحة 

های شخصیت گویی درونی مستقیم و غیرمستقیمِکل(. در بخش اول تا سوم، تک

 شخص نیز وجود دارد.  سوم

 

 . میزان دخالت مخاطب در روایت ادبی  4-5-1

موفقیت یا شکست »های جریان سیال ذهن، مخاطب دخالت مستقیم دارد و در داستان

یال ذهن بستگی به توجه ویژۀ او به های جریان سخواننده در درک وقایع داستان

« ها داردپنداری خود با آنها و میزان موفقیت او در همسانفرایندهای ذهنی شخصیت

 (.  148: 1390)بیات، 
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 مایه در داستان . درون4-6

شناسی شازده و ذکر تنهایی و مرگ او، و روایت مایة این رمان، سِیر خویشتندرون

 سقوط خاندان قاجار است. 

 

 . شروع در داستان 4-7

نوعی به بیان خلاصه و در متن ادبی ممکن است نویسنده با فضاسازی اولیة متن، به

با توصیف تنهایی  احتجابشازدهمحتوای متن در آغاز نوشته بپردازد. رمان 

اش ان صندلی راحتیاحتجاب توی همشازده»شود: آلود شازده شروع میاضطراب

« کردمیبود و سرفه  داغش را روی دو ستون دستش گذاشته بود و پیشانی فرورفته

 ( و این حالت شازده نُه بار در داستان توصیف شده است.7: 1384)گلشیری، 

 

 . پایان در داستان 4-8

آورد. فضای مرگ و نیستی بر چند در پایان داستان، مراد خبر مرگ شازده را می

کتاب، از تصاویر  ادبی در پایان گونة ۀاست. نویسندصفحة آخر کتاب سایه انداخته 

است. پاشی خاندان او استفاده کرده تجسمی ملموسی برای بیان مرگ شازده و ازهم

ها و صدای دار مراد، عوعوی سگغژ صندلی چرخها، صدای غژصدای جویدن موش

ساز مرگ کنند و زمینهآلود برای داستان ترسیم میخروس، پایانی مخوف و وهم

 هاموش. کرد حس قالی روی را هاچرخ نرم حرکت فقط شازده» هستند:شازده 

 «شنید هم را هاموش جویدن صدای»(؛ 117-116)همان،  «جویدندمی را چیزی داشتند

صبح کاذب همة اتاق را روشن »(؛ 118)همان،  «بودند رفته هاموش» (؛117)همان، 

جا(. در پایان داستان، شازده )همان« خواندندها میها خروسبود و از دوردستکرده 

 رود. های سردابه پایین میدر فضایی سرد و زمهریر از پله
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 « احتجابشازده»فیلم  داستانِ . بررسی عناصر روایی در5
 . زمان 5-1

؛ بودههای ساده برخوردار از همان آغاز پیدایی خود، از روایت سینما نیز مثل ادبیات،

وجود آمده است. مرور در سینما نیز بهو روایت به ولی پیچیدگی عنصر زمان

محور بودن و داشتن ساختار روایی متفاوت که از روایت ساده و خطی داستان زمان

فیلم  ،شود؛ برای مثالفاصله گرفته است، در سینمای ایران هم مشاهده می

شازده با برد که زمان حال مرکز ثقل زمانی است و  توان نامرا می« احتجابشازده»

کند. آغاز فیلم در زمان حال نیست؛ بلکه هایی به گذشته، خاطراتش را مرور مینقب

 شب فیلم، گیرد. آغازدر زمان گذشته است که بخشی از خاطرات شازده را دربرمی

 .رودمی خانه سمتبه در دست چتری با شازده و است

  

 . تقابل زمان عینی و ذهنی 5-1-1

 شود. کل داستانِمی دیده« احتجابشازده»فیلم  داستانِ ذهنی درتقابل زمان عینی و 

های زیادی از گذشته و افتد؛ ولی زمانفیلم در یک شب تا صبح اتفاق می

آید. در فیلم، بازگشت به زمان گذشته با نمایش درمیدرگذشته در طول فیلم بهگذشته

  گیرد: استفاده از این عناصر صورت می

کردن های متعدد، از همان آغاز فیلم، با نگاه : شازده در صحنههاالف. قاب عکس

ای از فیلم، پردازد. در صحنهگذشته میدرها به سیر در گذشته و گذشتهبه قاب عکس

دهد و با هر سر هم نمایش میدوربین تصاویر مربوط به خاطرات شازده را پشت

شود. یک گلوله شنیده می گیرد، صدای شلیکتصویری که درمقابل دوربین قرار می

، روی هایش گرفتهشازده با فیگوری که صورتش را میان دست ،در صحنة دوم

های ها با چشمهای پدربزرگ، مادربزرگ، پدر و عمهعکس. صندلی نشسته است

  آیند.نمایش درمیبا دوربین بهتوخالی، 
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داستانِ  ه دریکی از مواردی ک ب. صندلی، تفنگ و سایر اشیای مربوط به گذشته:

احتجاب که ای است مربوط به خاطرۀ پنجم شازدهکند، صحنهنقش کلیدی پیدا می فیلم

زند. در همین صحنه، خر بر سر قیمت صندلی پدربزرگ با شازده چانه میمال

خاطر این کار سرزنش نشیند و شازده را بهآید و روی صندلی میپدربزرگ می

در  ،برند؛ برای نمونهشازده را به زمان گذشته میفیلم، اشیا  کند. در داستانِمی

دارد، با دستمالی که از احتجاب، فخرالنسا تفنگ را برمیصحنة خاطرۀ سوم شازده

سمت سر حیوانات تزیینی روی دیوار نشانه کند و بهگیرد آن را پاک میفخری می

میز فخرالنسا آدهد و ما باز هم شاهد خندۀ کنایهرود. شازده به او هشدار میمی

اند، روشن ایستادهروی هم در سایههستیم. در پایان این نما، شازده و فخرالنسا روبه

شود و تفنگ در دست وسیلة دست شازده محو میشدن به محض لمسفخرالنسا به

 افتد. ماند و بعد میشازده می

 

 . تداعی5-1-2

شوند و شازده مرور می، خاطرات در ذهن «احتجابشازده»فیلم  داستانِ در 

ها هم توسط آیند. این تداعیتصویر درمیبک بهروش فلاشدرپی و بهصورت پیبه

ای که فخری در صحنه ،گیرند و هم ذهن فخری؛ مثلاًاحتجاب صورت میذهن شازده

دارد، شانه برای او خاطرۀ اندازد و شانه را برمیجواهرات فخرالنسا را به گردنش می

  کند.موی فخرالنسا را تداعی میشانه کردن 

 

 عنوان عنصری نمادین در فیلم. ساعت به5-1-3

آورد. یاد میها را بهکار انداختن ساعتهای آغازین فیلم، شازده صحنة بهدر صحنه

ها در فیلم روی اندازد. ساعتکار میها را بهفخرالنسا با آمدن به درون اتاق، ساعت

  اند.های مختلف متوقف شدهزمان
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   10عنوان پل صوتی. سرفه به5-1-4

آمد شازده بین زمان حال و گذشته را فراهم وسرفه از عناصری است که اسباب رفت

 کند. عمل می« پل صوتی»هایی از فیلم، در حکم آورد و در بخشمی

 

 ازاهای سینمایی )نور و صدا( مابه . جایگزینی5-1-5ِ

دادن زمان از امکانات سینمایی همچون نور و صدا استفاده  ، برای نشاندر فیلم

کارگیری عناصر سینمایی در نمایش هایی از فیلم، شاهد بهشود. در بخشمی

 با شازده سوزیکتاب توان صحنةمی ،های گوناگون هستیم؛ برای نمونهزمان

فخری و در سوزی از ذهنیت در این قسمت، خاطرۀ کتاب .برد را نام فخری همراهی

کبیر  های جدّشود. شازده با همراهی فخری به سوزاندن کتابقالب فخرالنسا بیان می

 . در فیلم، ابتدا شازده و نه فخری اینشودت و خاطراتی برای او زنده میمشغول اس

 مخصوصاً سینمایی هایتکنیک از استفاده با یادآوری این. آوردمی خاطررا به صحنه

 صندلی روی که حالی در در این صحنه، شازده .شودمی شروع «صوتی پل» تکنیک

 آتش نور و کندمی بلند را سرش احتضار و تب حالت در ،(حال زمان)است  نشسته

ای است که قرار و درواقع دکور صحنه شازده خاطرات جزو که ایلرزان شومینه

 صدای نور، جزبه. افتدمی او دستان و پیشانی بک به آن برگردیم، رویاست با فلاش

 ما ،تصویر از زودتر و کندمی عمل صوتیپل  حکم در نیز شومینه هایچوب سوختن

 کتابی حکایات از یکی کمکبه صحنه این از شازده .بردمی گذشته از زمان حال به را

 درگذشته،گذشته صحنة در. رودمی گذشتهدرگذشته زمان به دارد، دست در که

 روایت بزرگ جدّ دستوربه و میرغضب دستبه گوشبازی پسرک سر بریدن ماجرای

با استفاده از  افتد، نیزمی اتفاق درگذشتهگذشته زمان در که صحنه این پایان. شودمی

 مادر شود. مخاطب با صدای جیغامکانات صوتی و تکنیک پل صوتی نمایش داده می

با  آنجا از و رودمیگذشته  زمان در شازده خندۀ صدای به شازده خاطرۀ در پسرک

گردیم به تصویر شازده برمی ،گردد. در آخربرمی حال به زمان شازده سرفة صدای
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 ساز با استفاده ازاست. فیلم که در زمان حال به تصویر شومینة خالی خیره شده

به برگردان سینمایی این بخش از  خصوص صدا،به و بازیگری تصویر، نور، عناصر

 است. ادبی پرداخته  گونة

 

   11سازی/ حذف/ انقباض. فشرده5-1-6

دلیل سازی، حذف یا انقباض است. بهاز مباحث مطرح درمورد زمان در فیلم، فشرده

توان در فیلم گنجاند و ناچار باید محدودیت زمانی سینما، تمام جزئیات رمان را نمی

این ویژگی را  رنگ ندارند، حذف کرد.هایی از داستان را که نقش محوری در پیبخش

 (.100: 1393گویند )بوردول و تامسون، سازی میاصطلاحاً حذف، انقباض یا فشرده

آید. در ها به کار فیلم میسازی، تکنیک تدوین برای چینش صحنهدرنتیجة فشرده

روایی  ایجاز از که انجامیده نماهایی ساخت به تدوین فیلم، استفاده از از هاییصحنه

 اصطلاحاً یا دور نمای نماها، این از برای نمونه، یکی ؛است برخوردار چشمگیری

 در. هستند جنازه تشییع درحال که است پوشیسیاه جماعت از 12«شاتلانگ»

 است نشسته کالسکه در پدرش و مادربزرگ با( شازده کودکی)خسرو  اول، برداشت

 کالسکه در پدرش همراهبه خسرو بعدی، برداشت در. کنندمی تشییع را پدربزرگ و

 مادرش همراهبه شازده سوم، برداشت در. استمرده  مادربزرگ یعنی این و نشسته

 جمع به هم پدرش یعنی این و کندمی همراهی را پوشسیاه جماعت کالسکه بر سوار

 خانوادۀ اعضای مردن و خسرو زندگی سیِر که صحنه این پیوسته است. رفتگان

 به تدوین تکنیک از استفاده با دهد،می نمایش نمادین و موجز نحویبه را شازده

 . است انجامیده انقباض یا سازیفشرده

 

 . مکان5-2

شماری برای نمایش مکان برخوردار است. تصویر ابزار کار سینما از امکانات بی

 سینما و بهترین امکان برای نمایش مکان است. نما به دو شکل قابل بررسی است: 
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 و دکور به مربوط فیلم داستانِ در صحنه طراحی از بخشی لی:الف. نمای داخ

 عتیقه، اشیای و هاظرف جزئیات بسیاری ازجمله است. داخلی پردازیصحنه

قدیمی در طراحی  هایسلاح و تپانچه شکارشده، حیوانات سر همچون دیوارآویزهایی

 داخلی رعایت شده است. 

محدود است و بیشتر در حیاط خانه ب. نمای خارجی: فضای بیرونی داستان فیلم 

های بلند دارد. فیلم چند نمای بیرونی دیگر هم گذرد که حوضی در میان و درختمی

او از آنجا  کبیر پس از کشته شدن برادرِ باغ پردرختی که افراد جدّدارد؛ ازجمله کوچه

 شود.  ای که جنازه تشییع میشوند یا صحنهخارج می

 

 13. تراکم بصری5-2-1

یا تصریح شدید است « روی بصریزیاده»، «تراکم بصری»های فیلم یکی از ویژگی

شود؛ زیرا عمل (. در خوانش متن ادبی، جزئیات در ذهن تصویر می61: 1387)چتمن، 

آوردن جزئیات است؛ ولی در سینما  یاد، خود مستلزم تصویر کردن و بهخواندن

بصری سینما، مخاطب دچار تصویرزدگی نر دلیل سرعت زیاد فیلم و نیز اقتضای هبه

شازده نام برد که  از جزئیات صحنه و دکور داخلی خانةتوان برای مثال، می شود؛می

بسیاری از عناصر مکانی و توصیفات جزئی کتاب را در خود گنجانده است؛ ولی 

 آیند. چشم نمیها بهمعمولاً با یک بار دیدن، این صحنه

 

 لم . نورپردازی در فی5-2-2

بخش عمدۀ تاثیرگذاری تصویر، ناشی از کار نورپردازی آن است. در سینما »

هاست. نورپردازی چیزی فراتر از نور تاباندن به اشیا فقط برای نمایاندن آن

بندی هر نما کمک شدن ترکیبتر درون قاب به ساخته تر و تیرههای روشنبخش

 نور، عنصر از استفاده با فیلم، ستانِدا (. در164: 1393)بوردول و تامسون، « کندمی

در اولین نمای فیلم که شب است و  .استشده  ترسیم آلودیمبهم و وهم فضای
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است و هایی از اندام شازده را روشن کرده آید، نور بخشسمت خانه میشازده به

 تابد. گشاید، نور از درون به بیرون میوقتی فخری در را می

 

 مایهکم. نورپردازی 5-2-2-1

(. 168)همان، « آیدهای محزون و مرموز میکار صحنهمایه معمولاً بهنورپردازی کم»

آلود، زده و محزون و همچنین وهمبرای ترسیم فضای تب« احتجابشازده»در فیلم 

 مایه استفاده شده است.  هایی، از نورپردازی کمدر بخش

 

 . نورپردازی و القای التهاب  5-2-2-2

روشن صحنه به تاباندن نور نسبتاً ساز در میان فضای سایهها، فیلمصحنه در برخی

پرمایه از جانبین یا بالا و پایین به چهره و اندام شازده پرداخته است. این نوع 

برای نمونه،  کار رفته است؛زدگی شازده بهو تبالقای التهاب  منظوربه نورپردازی

اشاره کرد که شازده روی صندلی نشسته و  های متعددی از فیلمتوان به صحنهمی

های صورت گرفته است. در انتهای فیلم هم، وقتی شازده از پله وندستانش را در

نحوی است که التهاب شازده را هرچه رود، نورپردازی بهسوی مرگ میسردابه به

 نمایش بگذارد.  بیشتر به

 

 . نورپایین5-2-2-3

جلوۀ وحشتناک یا القای یک منبع رئالیستی نور مثل از پایین برای نمایش  نورپایین»

سوزی شازده از نورپایین استفاده شده (. در صحنة کتاب166)همان، « اجاق است

 دهندۀ منبع رئالیستی نور )آتش شومینه( باشد. است تا نشان

 

 . نمایش عناصر مکانی خاص تصویری )عنصر دود(  5-2-3
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های حیاط طرۀ دیدار با فخرالنسا پشت درختدر بخشی از داستان کتاب، شازده خا

(. در نمایش همین صحنه در فیلم، انبوه 95-94: 1384)گلشیری،  آوردیاد میرا به

برند و دود فضای اطراف شازده و می سرخود به برگیِدرختان در فصل بی

آلود استفاده از عنصر دود و غبارساز در این صحنه با است. فیلم فخرالنسا را آکنده

آلود داستان را ترسیم کرده است. در پایان زده و وهمکردن صحنه، فضای خاطره

 آید. سمتشان میروی آن دو بهصحنه نیز نور از سمت راست صحنه و روبه

 

  14عنوان پراپصندلی به .5-2-4

فیلم،  داستانِ در است. صندلی توجه مورد پردازی داخلی، صندلی از اشیایدر صحنه

را القا  او سرنوشت و شازده خانة بر حاکم ردگیمُ و رخوت مفهوم و است پراپ یک

 .کندمی

  

 فیلم رنگ در داستانِ. پی5-3

پرداخت عناصر داستانی در فیلم هم متضمن روابط علت و معلولی و همچنین طرح 

هایی با داستان اندیشیده و منسجمی است؛ اما پرداخت عناصر روایی در فیلمازپیش

های معمول و رئالیستی متفاوت است. ذهن با پرداخت عناصر در فیلمسیال جریان 

داستان است و کنش شخصیت و  در فیلم، خاطرات و خیالات اصطلاحاً گرانیگاهِ

 شود، وجود ندارند.  های معمول دیده میچنان که در روند فیلمهای متقابل او آنکنش

 

 رنگپی. کاربرد امکانات سینمایی در نمایش 5-3-1

رنگ های سینمایی، فقدان پیشود که با استفاده از تکنیکدر مواردی مشاهده می

 کبیر جدّ ای )خاطرۀ هفتم( کهبرای مثال، در صحنه موجود در فیلم جبران شده است؛

 با کارگردان شود،می روروبه او با آقا حیاط در و رودمی مادرش سراغبه تفنگ با

امکان  از استفاده با آن درپی نیز و نما در انتهای( گلوله شلیک)صدا  از استفاده
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 دنبالبه و دهددرخت را نمایش می روی از هاپرنده پریدن بصری سینمایی، تصویر

 ونپشت دررسد و تصویر مادر که بهگوش میهمادر در پایان نما ب جیغ صدای آن

از این عناصر سینمایی و ساز با استفاده فیلم آید.نمایش درمیبه ،حوض افتاده است

 مشارکت به را مخاطب ذهن گیرد،میکاربه نما این تدوین درنتیجة که روایی ایجاز با

 و شنیدن دیدن با مخاطب وکند می دعوت رخداد علیت و رخداد یافتن در پویایی و

شته است و بعد کُ را مادرش پدربزرگ، که بگیرد نتیجه باید سینمایی تمهیدات این

  بیند.مادر را در حوض میتصویر 

 

 فیلم داستانِ نمایی در. واقع5-3-2

سینما با استفاده از امکانات سینمایی و با ترسیم دقیق وقایع، مخاطب را در فضای 

 نمایش نظر از روایی هایرسانه تمام سرآمد اینکه دلیلبه فیلم دهد.موجود قرار می

 و واقعیت به رسانه تریننزدیک است، موجودات هایکنش و عمالاَ و مادی چیزهای

 در و زبان با که آنجا از ادبیات. رودمی شماربه ناخودآگاه و نشدهبندیطبقه تجربیات

 یابد دست واقعیت از حسی به تا شود فراوانی قاتمش متحمل باید شود،می آغاز زبان

  (. 240: 1376اسکولز، )

گیرد، مورد آزار شازده قرار میهایی از فیلم که فخری برای نمونه، در صحنه

کند. تحقیر و تمسخر شازده مخاطب جزئیات رفتار آزاردهندۀ شازده را مشاهده می

زدن و آزار بدنی مشهود های شازده ازجمله کتک در نگاه، کلام، حرکات بدن و کنش

افراد نمایی در نمایش رفتار مستبدانة پدربزرگ و نمایش سرگذشت سایر است. واقع

 شود. سینمایی دیده می م در خانه نیز در گونةمحکو

 

 فیلم  . شخصیت در داستان5-4ِ

ساز از امکانات سینماییِ کلام، گریم، لباس و حرکات و فیگور برای فیلم

مایة تواند با استفاده از این تمهیدات درونپردازی برخوردار است و میشخصیت
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ن متشکل است از عناصر بصری راآفرینی بازیگنقش. »ش را نمایش دهدمورد نظر

« های صوتیها، حالات چهره( و صدا )صدای بازیگر و جلوهظاهر، ژست وضعِ)سرو

 (. 170: 1393)بوردول و تامسون، 

 

  . امکان بازیگری5-4-1

ها از امکانات زیادی برای ساختن شخصیت برخوردارند. ر فیلم، بازیگران نقشد

 پردازی، فیگور، زبان بدن و لباس. امکاناتی ازقبیل صدا، چهره

 

  . امکان تخیل5-4-2

ساز مجبور به گزینش بازیگر برای پردازی در فیلم، کارگردان یا فیلمدر شخصیت

گیرد؛ به همین علت، ایفای نقش است و همین گزینش امکان تخیل را از مخاطب می

فیلم درمقابل این گزینش جبهه بگیرد و مثلاً بر اطلاق صفت  ممکن است مخاطبِ

 شده در نقشی خاص اعتراض کند. زیبایی بر بازیگر گزینش

 

 فیلم داستانِ ها در. شخصیت5-4-3

 احتجاب . شازده5-4-3-1

شازده در فیلم فردی سرخورده و دچار توهمات و خیال است. او هم از جهت ظاهر و 

 ها شبیه است و هم از نظر رفتار. دهلباس و فیگور به شاز

 

 . فخرالنسا 5-4-3-2

رنگ سفید در فیلم ملازم فخرالنساست. شخصیت فخرالنسا در فیلم دائم درحال 

شود. فخرالنسای فیلم میکبیر دیده  به شازده و تحقیر و تمسخر جدّ زدن سرکوفت

  ه است. های چهل و پنجاهای فیلم فارسی در دهههای هنرپیشهواجد ویژگی
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 . فخری 5-4-3-3

وحی شازده زاد را دارد. او مورد تعرض جسمی و رفخری در فیلم نقش کلفت خانه

 شازده، ادای فخرالنسا را دربیاورد.  خواستِاست و مجبور است به

 

 . مراد 5-4-3-4

چی بوده و بر اثر آور خبر مرگ خاندان قاجار است. او درشکهمراد در فیلم پیام

 رشکه برای همیشه فلج شده است. سقوط از د

 

 . پدربزرگ 5-4-3-5

به خاطرات، شاهد چند  زنیپدربزرگ شخصیتی مستبد دارد و در طول فیلم و در نقب

 کردن برادر ناتنی.عمل از او هستیم؛ مثل مؤاخذۀ دیگران، کشتن مادر و خفه 

 

 . پدر 5-4-3-6

گویی به پدربزرگ صحنة پاسخترینشان همان پدر جز یکی دو صحنه در فیلم که مهم

 درمورد ترور مردم است، حضور ندارد.

 

 ها . عمه5-4-3-7

های های سیاه بلند و چشمها در فیلم حضوری سوررئال دارند و با پیراهنعمه

 اند.توخالی تصویر شده

 

 خاتون . منیره5-4-3-8

خسرو، داغ نهاده دلیل بازی جنسی با خاتون در فیلم زن پدربزرگ است و بهمنیره

فیلم جز  داستانِ شدن او سخن رفته است؛ ولی درکتاب از دیوانه  شود. در داستانِمی
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شاهد تصویر دیگری از  ش است،نهادن در دو صحنه که شامل عمل او با خسرو و داغ

  او نیستیم. 

 

 دید در داستان فیلم. زاویة 5-5

 ت دارد، مهم نیست؛ زیرا:  چنان که در داستان اهمیزاویة دید در فیلم آن

 ادبیات یعنی بنیادیزبان آثار با رابطه در باید عمدتاً را راوی اهمیت

 از بخشی سینما که آنجا از. کرد وجوجست -رمان ازجمله -نوشتاری

 اصلی مباحث از راوی مطالعة شود،می محسوب تقلیدگرایانه هایروایت

 سینمایی آثار از بعضی با رابطه در فرعی شکلیبه تنها و نیست سینمایی

   .(87: 1380میرفخرایی، )شود می مطرح

شود. احتجاب و فخری روایت میطور کلی از منظر شازدهدید در فیلم، بهزاویة     

  دید دارد:ة سینمایی، دوربین نقش مهمی در ارائة زاویگونة  البته، در

 

 . دوربین5-5-1

بگیرد، که به آن ها قرارجای یکی از شخصیتبهتواند در بعضی نماها دوربین می»

(. زاویة دید در فیلم عمدتاً 3: 1388)حمیدی فعال، « شودمیگفته 15نظرنمای نقطه

دید دانای کل شازده و ، دوربین از زاویة «احتجابشازده»دوربین است. در فیلم 

ریختگی ب و درهمفیلم که مثلاً التها داستانِ هایی ازشود. در صحنهفخری بیان می

کند و با چهار راوی چیزدان عمل میهمه آید، دوربین مثل راویِنمایش درمیشازده به

هایی هم شاهد حضور مستقیم که در داستان کتاب هستند، ارتباطی ندارد. در صحنه

نمایش دست پدر بهای که تصویر کشتار مردم بهدوربین هستیم؛ ازجمله در صحنه

ها در دادن آن ها و نشانها با حرکت روی جنازهدر این صحنه آید. دوربیندرمی

کند و ما حضورش را احساس امتداد خیابان، دقیقاً مثل دوربین خبری عمل می

ای که شازده مشغول بازجویی از فخری درمورد کنیم یا مثلاً در صحنهمی
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و مثل  ای طراحی شده که فخری در وسط نشسته استگونهفخرالنساست، صحنه به

امان شازده که در هیئت بازجو دور فخری یک محکوم با ترس به سؤالات بی

زمان با چرخش شازده دور دهد. در این صحنه، دوربین همچرخد، پاسخ میمی

دید خود دوربین این بلکه از زاویة  ،دید شازدهچرخد؛ ولی نه از زاویة فخری می

جای شازده به فخری نزدیک و از او به شود. شاید اگر دوربینصحنه نمایش داده می

 نمایی بیشتری برخوردار بود. چرخید، از واقعشد یا از همین زاویة دور او میدور می

گم یا هایی از نماهای پایانی فیلم هم گویی روایت از منظر شازده یا فخری در بخش

 ن.خاتوبازی خسرو و ماجرای منیرهبادبادک شود؛ ازجمله صحنةرنگ میکم

   

 . دخالت مخاطب5-5-2

داند که این متغیرها از دو راوی فیلم را برایندی از متغیرهای گوناگون می 16چتمن

گذرد )به نقل از های آن میها و تکنیکمجرای تصویری و صوتی با تمام زیرشاخه

دهد که بیننده است )نه فیلم( که زمینة این ترکیب (. این نشان می44: 1388لوته، 

 کند.  روایی را فراهم می

 

 نویس . خفیه5-5-3

در نمایی از فیلم، یک نفر در دالان مسقف عریضی ایستانیده شده است و سرفه 

راوی ناظر در «. زندمحکوم حرفی نمی» ؛«کندمحکوم ناله می»نویسد: ر میکند. ناظمی

، احتجابشازدهدر داستان «. زندمحکوم قدم می»نویسد: ییک سکانس موازی م

نویس اشاره گوید، به خفیهنویسنده آنجا که از احوال محکومان در سیاهچال می

 کند: می

 توی انداختندمی اول را محکوم والاتبار اجداد که بوده دلیل همین به شاید

 نگاه در درز از حتی یا و روزن از توانستندنمی چون شاید و. سیاهچال
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 را او هایحرف و حرکات تمام تا گماشتندمی محکوم بر نویسیخفیه کنند

 (. 102: 1384 گلشیری،) برساند عرض به شببهشب و بنویسد

 خوانیم: در ادامه می 

 به و بنویسد یا بسپارد ذهن به را همه آن تواندمی چطور نویسخفیه 

 و رگ و پوست و گوشت عمق به توانمی چطور [...برساند؟ ] عرض

 و محکوم باید نکند ساخت؟ نو سر از را کسی یا رسید؟ آدم یک عصب

 با سرگرم و بلند دیوارهای میان در آزاد دو باشند؟ آزاد نویسخفیه

  (. 103همان، )کتاب؟  جلد صد چند و بیدی و حوضی و ایباغچه

باشد؛ زیرا شازده بارها این جملة آخر شاید اشاره به فخرالنسا و فخری در داستان 

نویس به شرح احوال، اَعمال و حتی افکار کند در نقش خفیهفخری را مجبور می

 فخرالنسا بپردازد. 

 

 فیلم داستانِ مایه در. درون5-6

است: سیر  کتاب فیلم نیز همان فکر اصلی و غالب در داستانِداستانِ  مایه دردرون

تر، روایت فروپاشی خاندان دیدگاهی کلییابی شازده و از خودشناسی و خویشتن

 قاجار. 

 

 فیلم   داستانِ . شروع در5-7

دوش بندی بخشی از بار القای محتوای فیلم را بهها، معمولاً عنواندر بسیاری از فیلم

بندی عنوان»شود. درآمد فیلم محسوب مینوعی مانیفست یا پیشکشد و بهمی

)بوردول و « هایی باشد که در داستان فیلم ظاهر خواهند شدبینی موتیفتواند پیشمی

. فیلم از بند شودسمت خانه شروع مین شازده بهآمد عملِ (. فیلم با46: 1393دیوید، 

 شود. دوم کتاب آغاز می

 



 1395 زمستان، 4، شمارة 4دورة             هاي ادبيات تطبيقی                                              نامة پژوهشفصل  

 

110 

 

 بندی در فیلم. عنوان5-8

هایی های سرد و گرم، و سپس سلاحبندی فیلم، تصاویری از سلاحدر عنوان

بینیم. این تصاویر در زمینة تصاویری از ه از شمشیر و تفنگ و تپانچه میشدتلفیق

خورد. تصاویر دیگر مثل آینه، ساعت، لباس نیز چشم میهای سنتی و هندسی بهطرح

شود. این تصاویر نمادین بخشی از محتوای فیلم را که شرح بندی دیده میدر عنوان

ن قبل به دوران جدید است، با نمایش شکل ستم و استبداد قاجار و نیز تغییر از دورا

 دهد. های تلفیقی نشان میجدید اسلحه و سلاح

 

 فیلم  داستانِ در . پایان5-9

دلیل سرعت زیاد تصاویر فیلم، انتخاب پایان مناسب برای فیلم تأثیر بسزایی در به

و سپس آورد درک و تحلیل مخاطب دارد. در پایان فیلم، مراد خبر مرگ شازده را می

رود و فیلم درپیچ سردابه پایین میهای پیچافتد. شازده از پلهبا عصا به جان اشیا می

  یابد. پایان می

 

 نتیجه . 6
جای عبارات، مفاهیم و ای بهازاهای تصویری فراوان و خلاقانهدر فیلم از مابه

 توان به موارد زیر اشاره کرد: توصیفات ادبی استفاده شده است. از این میان می

ر شب تا سحر ادامه دارد و با از س احتجابشازده. زمان در داستان و فیلم 1

شود. قاب گیرد، به خاطرات گریز زده میبک انجام میهایی که با روش فلشنقب

احتجاب بین زمان حال آمد شازدهوها و اشیا در داستان کتاب و فیلم ابزار رفتعکس

ها و اشیا در فیلم با استفاده از نمایش تصویری و اند. نمایش قاب عکسهو گذشت

 پذیر شده است. عنصر صدا )صدای شلیک گلوله( امکان
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است. این  احتجابشازدهادبی داستان  برد قیدهای تردید زمان، خاص گونة. کار2

میان  هاقیدهای تردید در فیلم با نمایش سردرگمی شازده ازجمله کنشِ گرفتن دست

 است. شدن به یک نقطه نشان داده شده صورت و خیره

عنصری نمادین است. در فیلم، از  احتجابشازده. ساعت در داستان کتاب و فیلم 3

است و حرکت های مختلف استفاده شده ها در زمانامکان بصری نمایش ساعت

صحنه فیلم ها در ایجاد هیاهو در فضای تاک ساعتها و صدای تیکتصویری پاندول

  کاربرد دارد.

آمد شازده بین زمان ودر کتاب، یک موتیف است و اسباب رفت« سرفه». عنصر 4

میان زمان  «پل صوتی»کند. از این عنصر در فیلم، در حکم حال و گذشته را فراهم می

 است.    شده حال و گذشته استفاده 

است  احتجابازدهشادبی  گونة خاص« بو». بررسی عناصر مکانی مثل توصیف 5

کار رفته است. در فیلم، نمایش برخی عناصر و در ایجاد فضایی کهنه و موهوم به

، داستانِ کتاب رود. درکار میکردن داستان بهآلود برای وهم «دود»مکانی مثل 

فیلم، عنصر صدا )صدای  داستانِ کمک واژگان فضای نیستی ترسیم شده؛ ولی دربه

رود. برخی کار میتصویر کردنِ نیستی بهبرای  وباربرگکلاغ( و تصویر درختان بی

ها در کتاب تشخص مکانی ندارند و این کاربرد به موهوم کردن داستان مکان

تصویر کشیده ازای سینمایی بهها با قطعیت مابهانجامیده است؛ ولی در فیلم این مکان

روشن حاکم بر داستان توصیف شده است. در فیلم ، فضای سایهکتاب راند. دشده

روشن، موهوم و نیز از امکانات نورپردازی و انواع آن در ترسیم فضای سایه

  آلود داستان استفاده شده است.  اضطراب

رنگ در داستان کتاب و فیلم متأثر از شیوۀ جریان سیال ذهن و فاقد روابط . پی6

نمایی بیشتری در مقایسه با رنگ در فیلم از واقعاست؛ ولی نمایش پی علّی و معلولی

داستان برخوردار است. در فیلم از امکانات سینماییِ تصویر، کنش، صدا و نور برای 

 رنگ تا حد ممکن استفاده شده است. نمایش پی
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هاست. . در داستانِ کتاب و فیلم، بخش زیادی از القای مفاهیم برعهدۀ شخصیت7

ها در رمان است. شخصیت ها در فیلم بسیار متأثر از پرداخت آنرداخت شخصیتپ

شازده در فیلم بسیار شبیه به شخصیت شازده در رمان است. شخصیت فخرالنسا 

در کتاب، اثیری و محو و با رنگ سفید توصیف شده است. فخرالنسا در فیلم شبیه به 

و پنجاه است و از صفت های چهل های فیلم فارسی در دهههمان هنرپیشه

و مطیع مراد در کتاب،  انهبودن، فقط رنگ سفید را همراه خود دارد. رفتار محقراثیری

کارگیری زبان بدن )نگاه و خنده با استفاده از امکانات بصری و بازیگری سینما و به

های سوررئال ها در کتاب با ویژگیاست. عمهدر اینجا( در فیلم نمایش داده شده 

های اند. ویژگیخورده( توصیف شدههای موریانههای سیاه بلند و چشمراهن)پی

کتاب با  خاتون درتصویر کشیده شده است. منیرهها در فیلم عیناً بهسوررئال عمه

است؛ اما در فیلم بدون  روانی آشفته توصیف شده های ظاهری و روحی وویژگی

نهادن او  اش با خسرو و صحنة داغطهصورت کوتاه، رابنمایش احوال پریشان او، به

 است.  درآمده تصویربه

گویی درونی این دو دید در رمان شامل چهار راوی شازده، فخری و تک. زاویة 8

بر این چهار راوی، دوربین و ابزارهای تکنیکی و است. زاویة دید در فیلم علاوه

هاست. دوربین در آنفاقد  احتجابشازدهمکانیکی سینمایی است که داستان کتاب 

ها نیست و در برخی موارد یک از شخصیتهای فیلم راویِ دیدگاه هیچبرخی صحنه

هایی از فیلم است که نویس یک راوی در بخشهم به دوربین خبری شبیه است. خفیه

 در داستان کتاب فقط تخیل شده است.  

تِ تنهایی و سیرِ که عبارت است از: روای داستانِ کتاب و فیلم مایه در. درون9

احتجاب، روایت مرگ او و فروپاشی خاندان قاجار، در فیلم با یابی شازدهخویشتن

استفاده از امکانات بازیگری )فریاد، کتک، تجاوز و قتل(، اشیا )تفنگ و شمشیر( و 

 تصویر درآمده است. صدا )شلیک گلوله( به
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و شروع داستان  شود. داستانِ کتاب با توصیف تنهایی شازده شروع می10

های داستان یعنی شرح تنهایی شازده است. داستانِ فیلم با یک کنندۀ یکی از تمبیان

درآمده در نمایششود. تصاویر بهسمت خانه( آغاز میعمل )آمدن شازده به

مایة داستانِ فیلم است. در پایان کتاب از توصیفات بندی فیلم متأثر از درونعنوان

پاشی قاجار استفاده شده است. در ای نمایش مرگ شازده و ازهمتمثیلی و تجسمی بر

سینمایی، یک  گونة پایان فیلم هم مانند آغاز آن، با توجه به اهمیت جایگاه کنش در

های آید. پایین رفتن شازده از پلهنمایش درمیعمل )شکستن اشیا توسط مراد( به

 ت. بخش فیلم اسسردابه که در داستان اشاره شده، پایان

 

 هانوشتپی. 7
1. Fabula 

2. Syuzhet 
3. Tomashevsky Brr is 

4. Chklovski .V 

صور گوناگون در ادبیات و مایه عنصری تکرارشونده است که به( یا بنMotifموتیف )». 5

 (.  85: 1390)داد،  «شودهنر تکرار می

رنگ با ( نام دارد. پیPoot)رنگ روایت حوادث داستان با تأکید بر رابطة علیت، طرح یا پی». 6

عناصری همچون شخصیت و کشمکش پیوستگی و رابطة نزدیکی دارد و ممکن است به 

 (. 99)همان،  «واژگونی و کشف منتهی شود

هایی ای است که مانند اشخاص حقیقی از ویژگیشدهفرد ساخته (Character) شخصیت» .7

 (. 301)همان،  «شودمایش ظاهر میها در داستان و نبرخوردار است و با این ویژگی
8. Protagonist 

شود که نویسنده نسبت به روایت و می( به موقعیتی گفتهPoint of viewدید )زاویة ». 9

گشاید تا او از آن دریچه، ای است که پیش روی خواننده میکند و دریچهداستان اتخاذ می

شخص (. زاویة دید در داستان یا از دیدگاه اول259)همان،  «حوادث داستان را ببیند و بخواند

 شخص. شود یا سومروایت می
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یابد. این صدای یک صحنه ممکن است مدت کوتاهی روی تصویر صحنة بعدی ادامه. »10

 (. 334: 1393)بوردول و تامسون، « گویندپدیده را پل صوتی می
11. Ellipsis 

12. Long Shot 

13. Uberbestimmtheit 

وقتی یک شیء در »باشند.  معنایی بار حامل توانندمی داستان مانند نیز فیلم در . اشیا14

rr) "پراپ"یابد، به آن شیء های درحال حدوث میصحنه نقش فعالی در کنش ppگویند( می »

 (. 161: 1393)بوردول و تامسون، 
15. Point of View  

16. Semour Chatman 
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  فرهنگستان هنر. "متن"عقدایی. تهران: 
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